
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » کتاب الحج » کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت) »

در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸

كتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در حل و جمع روایات است که به نظر ما چهار طایفه هستند. نته قابل توجه آن که اگر ی روایت بود ما متوانستیم
بوییم با ارتاز متشرعه (که باز آن ارتاز متشرعه هم خودش از روایات دیری یا از جاهای دیری تولید نشده باشد وگرنه آن

هم اگر از جاهای دیر تولید شده باشد مشود ارتاز مدرک و آن هم فایدهای ندارد)، دین حال مقدم بر حج است.

بررس روایت عبدالرحمن بصری

و عنْه عن محمدِ بن الْحسين عن الْقَاسم بن محمدٍ عن ابانٍ عن عبدِ الرحمن بن ابِ عبدِ اله قَال: قَال ابو عبدِ اله(علیه السلام):
[1].نيد هلَيانَ عنْ كا و لجالر َلع اجِبو جالْح

ی موثقه عبدالرحمن اب عبداله بصری داشتیم که این موثقه ظهور بسیار روشن در تقدیم حج بر دین دارد. حرف جدیدی که
مخواهم عرض کنم این است که موثقه عبدالرحمن ظهور قوی در دین حال دارد. حضرت مفرماید: «الحج واجب و إن کان
علیه دین»، «الحج» یعن ظهور در حجة الاسلام دارد. «واجب» یعن همان که به عنوان ی از واجبات مطرح است، مگوید

این وجوب اینقدر قوی است که «و إن کان علیه دین»؛ یعن دین حال وگرنه کس که دین مؤجل داشته باشد عرف هم
نمگویند که الآن بر ذمهاش دین هست، دو سال بعد باید این را بپردازد.

به بیان دیر، ی اشتغال ذمه داریم و ی وجوب الاداء. در دین مؤجل هنوز وجوب تلیف اداء نیامده، بله فقط اشتغال ذمه
آمده است. تعبیر «علیه دین» یعن «دین واجب الوفاء» و دین واجب الوفاء دین حال است.

بنابراین، ما باشیم و موثقه عبدالرحمن اصلا در مورد دین حال است. مگوید: «الحج واجب و إن کان علیه دین»، در اینجا
نمتوانیم بوییم عبارت: «و ان کان علیه دین» مطلق است؛ هم دین حال و هم دین مؤجل، بعد با ارتاز این را تقیید بزنیم، بله
این عبارت ظهور خیل روشن در دین حال دارد و دین مؤجل وجوب وفاءش هنام رسیدن اجلش هست؛ یعن این که حضرت

مفرماید: «علی الدین» یعن «علی اداء الدین»، این «اداء» در تقدیر است، در دین حال اداء الدین الآن هست اما در دین
مؤجل الآن اداء الدین نیست. پس خود این لفظ ظهور در چنین معنای دارد.

دیدگاه مرحوم هاشم شاهرودی

مرحوم هاشم شاهرودی در کتاب الحجشان[2] مگوید: «خبر عبدالرحمن ناظر إل نف مانعیت الدین من حیث هو دین عن
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کنند، «لحضور أنه لا یرید نف خواهند اصل این که مانعیت دین را نفالحج اذا کان الرجل مستطیعاً»؛ خبر عبدالرحمن فقط م
الاستطاعة الثابت بالتاب و السنة ف وجوب الحج»؛ زیرا امام(علیه السلام) نمخواهد اراده کند که دین متواند استطاعت را

نف کند.

بعد مفرماید: «فلا یمن أن یستفاد من هذه الروایات وجوب الحج حتّ لمن علیه دین حال مطالب»، اشال ما به این مطلب
ایشان آن است که چرا «لا یمن»؟ این صریح روایت است که مگوید: «الحج واجب و إن کان علیه دین»، عرض کردم «علیه

دین یعن اداء الدین». در دین مؤجل الآن اداء الدین نیست، بله اشتغال ذمه است؛ یعن وقت انسان به نفس این که اقتراض
است و واجب استقبال وییم وجوبش فعلتوانیم بشود ذمه مقترض مشغول است. وجوب اداء الآن هست یا نه؟ نمانجام م

است، هنوز وجوب الاداء نیامده.

وجوب الاداء وقت مآید که أجل مرسد، مثل این که مگوییم نماز ظهر و عصر تا وقت که وقت واقع نشود وجوب نمآید این
هم همینطور است. وجوب الاداء در دین مؤجل آینده است. بنابراین «علیه دین یعن دین واجب الوفاء، دین حال»، لذا اصلا ما

مخواهیم از روایت عبدالرحمن بوییم در مورد دین حال آمده است. الآن شما در عرف ی کس دو سال بعد باید چیزی را
بپردازد، شما به او مگویید باید بده، در پاسخ به شما مگوید: من باید دو سال بعد بپردازم، الآن که نباید بدهم! اصل

اشتغالش را مگوییم قرض گرفته است.

بررس روایت معاویه بن وهب

َلونُ ع(علیه السلام) يهدِ البع ِب قُلْت :دٍ قَالاحرِ وغَي نبٍ عهو نةَ باوِيعم نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع و
الدَّين فَتَقَع ف يدِي الدَّراهم فَانْ وزَّعتُها بينَهم لَم يبق شَء فَاحج بِها او اوزِّعها بين الْغُرام فَقَال: تَحج بِها و ادعُ اله انْ يقْض عنْكَ

دينَكَ.[3]

ون علکند: «یاست، به امام صادق(علیه السلام) عرض م مسئلهاش در بین دین حال روایت معاویة بن وهب هم به خوب
الدین»، حرف جدید آن است که مخواهیم این روایات را از اطلاق خارج کنم، تعبیر «عل الدین» یعن دین حال مطالب، نه این

که «عل الدین» ی دین باید بدهم، اصلا دین مؤجل را مردم نمرفتند سؤال کنند که من ی دین دارم و چهار سال بعد باید
بدهم. لذا عبارت: «فَتَقَع ف يدِي الدَّراهم فَانْ وزَّعتُها بينَهم»؛ یعن همان حرف که مرحوم والد ما فرمود که این توزیع قرینه

روشن است بر این که مورد روایت دین حال است، دین مؤجل را که الآن توزیع نمکند.

بنابراین عبارت: «فَانْ وزَّعتُها بينَهم لَم يبق شَء»، ظهور در دین حال دارد، «فأحج بها أو أوزعها»؟ یعن الآن، نه دو سال بعد. یا
الآن با آن حج بروم یا الآن بین الغرام توزیعش کنم. مرحوم والد ما روی کلمه «توزیع» فرمودند دین حال مراد است، من

مگویم کلمه «عل دین» ظهور روشن یا انصراف به دین حال دارد. در اینجا کلمه «دین» اطلاق ندارد؛ زیرا همه سخن در این
است که بزرگان مگویند اطلاق دارد.

به نظر ما فرمایش مرحوم والدمان ی مقداری به ذهن نزدیتر است، امام(علیه السلام) مفرماید: «و أن تحج بها» ولو دین
.ام تقسیم کنحال هم داری، اگر حج نروی باید بین غر

بررس روایت معاویه بن عمار

ن(علیه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :ارٍ قَالمع نةَ باوِيعم نع وبيا نالَةَ بفَض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم



عم جح نانَ ملَقَدْ ك و ينملسالْم نم ْشالْم طَاقا نم َلةٌ عاجِبو مَسةَ اجنَّ حا منَع ؟ قَالجحنْ يا هلَيع ا نيد هلَيع لجر
النَّبِ(صل اله علیه وآله) مشَاةً و لَقَدْ مر رسول اله(صل اله علیه وآله) بِراع الْغَميم فَشَوا الَيه الْجهدَ و الْعنَاء فَقَال شُدُّوا

[4].منْهع بكَ فَذَهلُوا ذَلنُوا فَفَعطتَباس و مكزُرا

،«حال دین» یعن «ه «علیه دینیریم، بلنباید از این عبارت اطلاق ب ،«علیه دین گوید: «عن رجلروایت معاویة بن عمار که م
الآن ی دین است که باید بدهد، «أعلیه أن یحج، قال علیه السلام نعم»، منته از ادامه روایت إعراض شده است. البته ما نظر

خودمان را مگوییم و شما خودتان نظر دارید و مدهید، این روایات که مگوید کالصریح است که اگر انسان دین حال هم
.«أو مؤجلا کان حالا سواء وییم: «و إن کان علیه دیناست نه این که ب دین حال ،«و إن کان علیه دین واجب دارد، «الحج

بنابراین با توجه به مجموع روایات زکات و روایات «دین اله احق أن یقض»، اگر کس ت ت اینها را به تنهای قبول نند از
مجموع آنها این استفاده مشود.

دیدگاه آیت اله گلپایان(قدس سره)

عنه است. اولادر متن عروه در مسئله 83 دو روایت در مورد زکات آورده و فرمود: این دو روایت معرض (هقدس سر)د یزدیسی
جمع از محشّین گفتند: إعراض معلوم نیست، بعد مرحوم گلپایان[5] مفرماید: ی روایت دیری هم در اینجا وجود دارد و

آن صحیحه برید عجل است:

هعم اً واجح جخَر لجر نفَرٍ(علیه السلام) ععا جبا لْتاس :قَال لجدٍ الْعيرب نابٍ عرِى ناب نوبٍ عبحم ناب ندٍ عمحم ندُ بمحا
وه و اتانَ منْ كا و مَسةُ اجح نْهع ازجفَقَدْ ا مرالْح ف اتم ةً ثُموررانَ صنْ كا قَال الطَّرِيق ف اتفَم زَاد نَفَقَةٌ و و لَه لمج
هلَيع ني نْ لَما ثَةرلْول وفَه ءَكَ شذَل نم لنْ فَضفَا مَسا ةجح ف هعا مم و نَفَقَتُه و هزَاد و لُهمج لعج رِمحنْ يا لةٌ قَبوررص
دين قُلْت ا رايت انْ كانَتِ الْحجةُ تَطَوعاً ثُم مات ف الطَّرِيق قَبل انْ يحرِم لمن يونُ جملُه و نَفَقَتُه و ما معه قَال يونُ جميع ما

[6].هثُلُث نكَ مذَل لعجي و لَه صوا نمكَ لنْفَذَ ذَلفَي ةيصبِو صوونَ اي وا نْهع قْضفَي نيد هلَيونَ عنْ يا ا ثَةرلْوكَ لا تَرم و هعم

برید مگوید از امام باقر(علیه السلام) سؤال کردم از ی مردی که حاجاً از شهرش خارج شده و شتر و نفقه و زاد دارد، اما در
راه مرد؟ حضرت فرمود: اگر صروره باشد (یعن کس که هنوز حج واجبش را انجام نداده و مرتبه اولش است) و در حرم

بمیرد؛ یعن محرم شد و بعد الاحرام مرد، اصلا حجش تمام است. بعد مفرماید: اما اگر صروره بوده و قبل از احرام بمیرد،
هنوز حجة الاسلامش انجام نشده است؛ یعن اگر قبل از این که به میقات بیاید تا محرم شود بمیرد، شتر، نفقه، زاد و هر چه

همراهش آورده بوده باید در حجة الاسلام انجام داد. حال اگر از این وسائل چیزی اضافه آمد به ورثه بدهند، «إن لم ین علیه
دین»؛ یعن اگر چیزی ماند اول دینش را بدهند و اگر اضافه آمد بعد به ورثه بدهند.

رد، دین هم دارد، این آدمکه از شهرش برای انجام حج خارج شده و قبل از احرام م گوید: این شخصپس در این روایت م
که ممیرد اگر دینش هم دین مؤجل باشد، تبدیل به دین حال مشود، اما با این حال حضرت حج را بر دین حال مقدم کرده و

مفرماید: این نفقه و زاد و راحله، همه را اول در مسیر حج قرار بدهند، ی را نائب قرار بدهند تا با او به حج برود.

این روایات ما را به خوب به این نتیجه مرساند که شارع به حج خیل اهمیت داده مگوید ولو دین حال هم داری پولت را
صرف حج کن، یعن مگوید تو مستطیع، حالا اگر این آقا پولش را صرف دین کرد حج بر او مستقر است و بعد باید این

حجش را انجام بدهد.



دیدگاه برگزیده پیرامون روایات

نته اول: از جهت روای به این نتیجه رسیدیم که کس که حج حت بر دین حال مطالَب مقدم است که برخ مانند محقق
اردبیل(قدس سره) قائل به این نظر هستند و اصلا بعید نیست. گاه اوقات ی روایت در مقام تخطئه عرف آمده یا در مقام

تخطئه متشرعه آمده، در ذهن عرف همین است که عرف بوید: اگر کس بدهار است نباید حج برود! شارع مگوید: این
ذهنیت را کنار بذارید نمدانید حج چه خبر است؟ حج واجب است «و إن کان علیه دین»، تخطئه مکند اصلا لسان این

روایات لسان تخطئه است، تخطئه ارتاز متشرعه و فهم عرف است.

جای که در مقام تخطئه است نمتوانیم بوییم فهم عرف را مقیِد این روایات قرار بدهیم، این روایت اصلا اطلاق ندارد تا بحث
کنیم که آن را مقید قرار بدهیم یا این اطلاق را، اصلا اطلاق وجود ندارد؛ چون شارع در مقام تخطئه است. طبق بیان امروز (که

به نظر من بیان دقیقتری است) ادعای ما این است که این روایات ظهور بسیار روشن یا انصراف روشن دارد به دین حال و
وقت انصراف روشن دارد در کنارش پیداست این روایات در مقام تخطئه عرف و ارتاز عرف است، به عرف مگوید: تو

دخالت نن نمفهم یعن چه؟! اگر ی شخص دین حال هم دارد حجش را انجام بدهد و دعا کند خدا دینش را ادا مکند، این
چون در مقام تخطئه است، لذا به خوب مدعای ما را اثبات مکند.

حرف ل است. البته باید توجه داشت که فتوا یمعج ادعای ما این است که دین حال ،«و إن کان علیه دین پس «الحج واجب
است و صناعت اجتهادی ما را به اینجا مرساند که وقت کس دین حال هم دارد حج مقدم است.

نته دوم: ما وقت به این نظر مرسیم، مگویید وقت این حج برود الآن این فوریت اداء الدین چه مشود؟ مگوییم شارع
اجازه داده تأخیر کند و جای که شارع دخالت مکند اینجا تأخیرش معصیت ندارد؛ یعن شارع مگوید ی مقدار تأخیر

بینداز، مثل جای که شارع مگوید: اگر این شخص عسر دارد، «فنظرة إل میسرة»[7]، در اینجا نیز شارع مگوید: «و إن کان
واجب الحج فنظرة إل بعد الحج»، از روایت همین استفاده مشود.

البته باید توجه داشت که اگر عناوین ثانوی دیری در میان باشد، مسئله متفاوت مشود. مثلا اگر کس ی دین است که الآن
وقتش رسیده و طلبکار آبروریزی هم مکند و به او مگوید: به من بده مطالبه مکند، مسئله فرق مکند، ول اگر تأخیر هم

بیندازد آبروریزی نمکند ول مطالبه کرده در اینجا حج واجب است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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